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محمد سبحانی
كارشناس مددكاري اجتماعي و عضو بنیاد 

تعلیم وتربیت برهان

ســال گذشته با طرح درس های مسئله محور در 
خدمتتــان بودیم. الحمدلله توانســتیم در مورد 
قالب های متعدد مسئله محوری صحبت كنیم و 

مثال های زیادی نیز در این زمینه بیان كردیم.
امسال هم می خواهیم مثال های دیگری را برایتان 
ترسیم کنیم و نمونه های گوناگوني از قالب هاي 
مسئله محوري را به شما نشان دهیم؛ اما قبل از 
آن لازم است یکی از ملزومات اجرای طرح درس 
را برایتان شرح دهم. این نوشتار تجربه اي است 

كه در راستاي این مطلب بیان مي شود:
حدود یک ســال قبل، یکی از آموزگاران دوره ی 
ابتدایی مســئله ای را با من در میان گذاشــت و 
عنوان كرد كه من خیلی سخت می توانم کلاس 
را اداره کنم؛ به همین سبب کلاسم به خوبي پیش 

نمي رود. از او خواســتم اطلاعات دقیق تري بیان 
كند و بگوید که کلاس او به چه شــکل است. او 
مشكلش را چنین عنوان كرد: »بچه ها در کلاس 
من زیاد حرف مي زنند. البته خودم به این موضوع 
حساس نبودم، تا اینكه یکی از همکاران باسابقه تر 
به من گفت که کلاس باید کاملًا ساکت باشد تا 
بچه ها بتوانند درس را یاد بگیرند. همین موجب 
شده است من تمرکزم به هم بریزد و در كلاس، 

احساس خوبی نداشته باشم.«
قبل از اینکه به ایشان جوابی بدهم، سعی کردم 
گذشــته ی خودم را مرور کنم. تقریباً سال های 
اول تدریسم بود که من هم کمی ترس داشتم از 
اینکه شخصی کلاس مرا ببیند و بگوید این دیگر 
چه کلاسی است و چرا همه با هم حرف می زنند 
و چــه معلم ناتوانی و از این قبیل حرف ها. اوایل 
به خوبي با دانش آموزان ارتباط می گرفتم؛ اما این 
صمیمیت باعث می شــد بچه ها در کلاس با هم 

حرف بزنند و شــاید این موضوع برای یک معلم کلاسِ با  کلاس
اصلًا خوب نبود. براي رفع این مشــكل، نخست 
کمی پرس وجو کردم تا ببینم بهترین راه چیست. 
آیا من نباید با بچه های کلاس صمیمی می شدم؟ 
آیا کلاس نباید اصلًا شلوغ باشد و بچه ها نباید با 
هــم هیچ حرفی بزنند یا اینكه باید راهي را پیدا 
مي كردم كه بتوانم این مسئله را مدیریت كنم؟ 
یکی از راه هایی که قرار شــد از آن استفاده کنم، 

گذاشتن قانون در کلاس بود.
بدین منظور، برنامه و داستاني را براي خودم چیدم 
تا بتوانم هدفم را پیــاده كنم. وقتی وارد کلاس 
شدم و بچه ها شــروع به حرف زدن کردند، من 
کاملًا ساکت شدم. همین سکوت من باعث شد 
بچه ها هم ساکت شــوند. دوست داشتم ساکت 
نمي شدند تا من مثلًا ناراحت مي شدم و در ادامه 
به آن ها مي گفتم که این طوری نمی شود و باید 
راهی پیدا کرد؛ اما بچه ها ســاکت شدند. خب، 
پس راهي برای سکوت بچه ها پیدا کرده بودم. به  
همین سبب، سراغ برنامه و داستاني كه در نظر 

گرفته بودم، نرفتم.
روز دیگری که می خواستم الگو را تدریس کنم، 
دیــدم بچه ها در حال حرف زدن هســتند. روی 
تخته نوشتم: ساکت، سکوت، ساکت، سکوت و... .
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و بچه ها به یكدیگر دارند. گاهی فراموش مي كنیم 
از این موهبت بزرگ استفاده کنیم.

خلاصه من تصمیم داشتم، به صورت مسئله محور، 
قانون گــذاری در کلاس را اجــرا کنــم؛ یعني 
مي خواستم به گونه اي رفتار كنم كه خود بچه ها 

به این موضوع برسند که ما نیاز به قانون داریم.
یک بار هم اردویــي را طراحی کردیم که در آن 
هیچ قانونی وضع نشده بود و هر کس هر کاری که 
دوست داشت، انجام می داد. البته مراقب اتفاقات 
خطرناک بودیم؛ مثلًا نان را وسط گذاشته بودیم 
و هر کس هر تعداد نان می خواست، برای صبحانه 
بر می داشت. به  همین ســبب، به خیلی ها نان و 
صبحانه نرسید یا برای شربت دادن صف تشکیل 

نشد یا برای بازی ها تدارکی ندیده بودیم و... .
در آخر بچه ها را جمع کردیم و از آن ها در مورد 
اردو سؤال پرسیدیم. تقریباً بیشتر دانش آموزان 
ناراضی بودند. بعد هم نشســتیم و در مورد اردو 
مفصل گفت و گــو کردیم. خود بچه هــا به این 
موضوع اشاره کردند که اردو نیاز به نظم و قانون 

همه ی بچه ها روی تخته را خواندند و خودشان 
وارد فضای درس شدند. حس کردم با این کارها 

به راحتی می توان رفتار بچه ها را مدیریت کرد.
روزي هم در حال تدریــس علوم بودم که دیدم 
همه ی بچه ها در حال حرف زدن هستند. کلاس 
را نگاه کردم. متوجه شدم تقریباً همه ی آن ها در 
حال صحبت کردن در مورد مطالب من هستند و با 
اینکه کلاس شلوغ است، اما همه در حال یادگیری 
مطلب هستند. با خودم فكر كردم شاید این پویایی 
خیلی بهتر از حالتی است که همه ساکت باشند و 

شاید کسی چیزی یاد بگیرد یا نگیرد!
پس این روش دیگري بود که توانستم كاري كنم 
بچه هــا در زمین منِ معلم بازی کنند و در مورد 

چیزهایی که می خواهم، حرف بزنند.
کار دیگــری که انجام شــد این بود که شــكل 
نشستن دانش آموزان را تغییر دادم. همین اتفاق 
پویایي بیشــتري به كلاس بخشید؛ مثلًا بچه ها 
به صــورت u یا به صورت گروهــی )چهار نفره و 
دوبه دو رو به روی هم( نشســتند. همچنین چند 
باری هم کلاس را در جاهای متعدد دیگر مدرسه 
مثل حیاط، راهرو و حتی نمازخانه برگزار کردیم 

که همین باعث جذابیت کلاس می شد.
جایي خوانده بودم که دانش آموزان فقط مي توانند 
زمان کوتاهی تمرکز كنند و بعد از چند دقیقه باید 
فضای آن ها را تغییر داد. براي همین حالت های 
متعدد را نیــز آزمایش کردم. یکــی از بهترین 
حالت هــا این بود کــه کلاس را در هر زنگ 45 
دقیقه ای به دو بازه ي زماني، گاهی حتی به سه 
بازه ي زماني، تقسیم کنیم؛ بدین گونه كه مثلًا در 
ابتدا درس مورد نظر را تدریس کنیم. بعد در مورد 
موضوعي كه درس داده ایم، یك بازي یا آزمایشی 

طراحی کنیم و به آن ها بپردازیم.
در این میان به نكته ي مهمي پي بردم؛ زمان هایی 
که مــن طــرح درس خاصی نداشــتم و فقط 
می خواستم به بچه ها بگویم که کتاب را باز کنید 
و بخوانیم و پیش ببریم، کلاس خیلی خوب پیش 
نمی رفت. این زمان ها طوری بود که گویا بچه ها 
می دانستند من طرح درس خاصی ندارم و خیلی 
دل به کلاس نمی دادند. به همین ســبب، از آن 
زمان به بعــد، تصمیم گرفتم با برنامه ریزی وارد 
کلاس شوم و تقریباً همیشه آن را رعایت کرده ام.

گاهی هم وقتی دانش آمــوزان حس می کردند 
که من ممکن است از دستشــان ناراحت شوم 
یا می دیدند که من اخم هایم در هم رفته است، 
به یکدیگر تذکر می دادند و معمولًا کلاس جمع 
می شد. این به بحث محبتی برمي گردد که مربی 

دارد. یك دفعه هــم در کلاس چنین چیزی را 
پیاده کردم؛ یکــی دو روز خودم کاری کردم که 
کلاس نامنظم پیش برود. كم كم خود بچه ها به 

اهمیت قانون و وضع آن پی بردند. 
در مرحله ی بعد، از خود دانش آموزان خواســتم 
تا گروه گروه شــوند و قوانینی را که به نظرشان 
می رسد، بگویند و یادداشت کنند. بچه ها قوانین 
را نوشــتند و بعد از بررسی، چند قانون انتخاب 
شد؛ مانند اینکه در کلاس خوراکی خوردن ممنوع 
باشد؛ ولی آب خوردن اشکالی نداشته باشد یا اینكه 

بدون اجازه بیرون رفتن از کلاس ممنوع و... .
با هم فکــری و همکاری خود بچه هــا برای این 
قوانین چسبانقش هایي )استیکرهایی( را طراحی 
کردیم. هر گروه چند مورد از این قوانین را روی 
مقوا و کاغذ درســت کردند و در جاهای متعدد 
کلاس نصب شد. شاید برایتان سؤال باشد که اگر 
شخصی قانون را رعایت نمی کرد، چه می کردیم. 
ما برای این موارد مجازاتی در نظر نگرفتیم و اگر 
کســی خلاف قانون عمل می کرد، خود بچه ها 

پسنديدم

  

عكاس : اعظم لاریجاني



 رشد آموزش ابتدایی | دوره ی بیست وهشتم |  شماره ی 1 |  مهرماه 1403

15

موظف بودند به او تذکر دهند. همین امر موجب 
شد که خیلی چالش نداشته باشیم. 

بین خودم و بچه ها هم علامت هایی داشتیم که 
مثلًا وقتی می گفتم: یك و دو و سه، همه مانند 
بلندگو تکرار می کردند و بعد ســاکت می شدند 
یا مثلًا اگر دســتم را بالا مي آوردم و کف دستم 
را نشــان مي دادم، همه ســاکت باشند و وقتی 

برمي گرداندم، همه حرف بزنند و... .
گاهی هم بچه ها خسته بودند و نیاز بود با آن ها بازی 
ساده ای انجام دهم تا سرحال شوند؛ مثلًا همه را 
بلند مي كردم تا یک ورزش ساده انجام دهند، مثل 
بشین و پاشو و... . پس این هم نکته ی مهمی است 
که گاهی وقتی می بینیم فضای کلاس مناسب 

نیست، بهتر است فضای تدریس را عوض کنیم.
بعضي وقت ها هم حس مي كردم که شكل تدریس 
من به گونه اي است که بچه ها خیلی به آن علاقه 
نشان نمی دهند و کلاس مورد پسند نیست. به 
همین علت شــكل هاي گوناگون تدریس را هم 
امتحان مي کــردم و مي دیدم که واقعاً هر چقدر 
فضای کلاس به ســمت تدریس هایــي با قالب 
مسئله محوری و اکتشافی و... مي رود و از فضای 
سنتی فاصله مي گیرد، کلاس راحت تر مدیریت 
مي شــود. البته معنی کلاس مطلوب این نیست 
که همه ساکت باشند. گاهی کلاس باید متفاوت 
باشد. یادم است در یكي از کلاس ها که بچه ها قرار 
بود کار مشارکتی انجام دهند و هر گروه داشت 
کار خودش را انجام می داد، یکی از همکاران وارد 
کلاس ما شــد و دید که همه در حال حرف زدن 
با یکدیگر هســتند. اول فكر كرد کلاس کاملًا از 
دســت من خارج شده است؛ ولی وقتی کمی در 
کلاس ماند، مطمئن شد که کلاس کاملًا تحت 
نظارت و مدیریت من اســت. این همان کلاسی 
بود که من دوستش داشتم و بعد از آن، تقریباً هر 

سال به همین منوال پیش رفتم.
این خاطرات را بــرای آن آموزگار تعریف کردم. 
آن آموزگار هم این روش ها را پیش گرفت. وقتی 
جویای احوال او شــدم، خیلی از اوضاع کلاسش 

راضی بود و گفت که همه چیز خوب است.

جمع بندی
آنچــه را تا اینجا در قالب یك تجربه بیان كردم، 

مي توان چنین جمع بندي كرد:

1. داشــتن طرح درس؛ منظور از طرح درس 
در اینجا داشــتن برنامه ریزی در كلاس  اســت، 
به  گونه اي كه وقتی وارد کلاس می شویم، بدانیم 

قرار است چه کارهایی انجام دهیم. این برنامه را 
می توانیم از شب قبل برای خودمان مرور کنیم. 
گاهی با خودمان فكر مي كنیم که ما با توجه به 
اینکه این همه سال تدریس داشته ایم، الان دقیقاً 
می دانیم چــه كاري را مي خواهیم انجام دهیم؛ 
اما این تفکر خیلی درســت نیست. آموزگار، هر 
چند باسابقه، باز هم باید با برنامه ریزی قبلی وارد 

کلاس شود.

2. تقسیم ساعت کلاسي به دو يا سه بازه ي 
زماني؛ برای ابتدایي دوره ي اول، تقسیم كلاس 
به ســه بازه ي زماني مناسب اســت؛ ولی برای 
دوره ی دوم دو قسمت کفایت می کند؛ مثلًا اگر 
می خواهیم ضرب را تدریس کنیم، در قسمت اول 
كلاس، آموزگار باید طبق طرح درسی که دارد، 
پیش برود. در قسمت دوم کلاس، باید یك بازی  
را ترتیب دهد که ضرب های گوناگون را با بچه ها 
تمرین کند و در قسمت سوم )اگر زمان رسید(، 
بهتر است کاري گروهی صورت گیرد که در آن 
ضرب تمرین  شود؛ مثلًا حل تمرین یا مسئله یا 

آزمایش و فضای اکتشافی و... .

از  استفاده  و  کلاسی  فضای  تغییر   .3
واقع  در  کلاس؛  برای  گوناگون  محیط های 
دانش آموزان نباید این احساس را داشته باشند که 
کلاس فقط همین چهاردیواری  است که در آن 
هستند؛ بلکه آن ها باید حس كنند كه همه جا را 
می توان بستری برای تدریس و آموزش و یادگیری 
در نظر گرفت. بنابراین از منزل بچه ها و حیاط 
مدرسه گرفته تا راهرو و نمازخانه و... می توانند فضای 

کلاسی ما باشند. پس خودمان را محدود نکنیم. 
همچنین مي توانیم در نحوه ي نشستن بچه ها در 
کلاس تنوع ایجاد كنیم؛ مثل نشستن uشکل، 
دایــره ای، گروهی و... . حتــي گاهي دیده ام كه 
تکه اي موکت، در گوشه ی کلاس یا دفتر، وجود 
دارد که برخي از معلم ها از آن استفاده می کنند 

تا دانش آموزان دور هم و روی موکت بنشینند.

4. قانون گذاری؛ بهتر اســت، تا جای ممکن، 
خود بچه ها ایــن قانون گــذاری را انجام دهند 
و تصویــب و انتخاب آن قوانیــن از رفتارگرایی 
فاصله داشته باشد. یعنی طوری عمل کنیم که 
خود دانش آموزان حس کنند اگر قانون نباشــد، 
به مشکل برمی خورند. سپس با کمک خودشان 
قانون گذاری اتفاق بیفتد. بعد هم خودشان این 
قانون هــا را در کلاس نصب کنند. بهتر اســت 
حواسمان باشــد که همه چیز را تبدیل به قانون 
نکنیم و در این امر زیــاده روی صورت نگیرد تا 
آزادی عمل بچه ها گرفته نشود. اگر قوانین زیاد و 
بیهوده باشند، بچه ها آن ها را نقض مي کنند و در 

نتیجه، حرف معلم بی اثر جلوه مي کند.

5. بازي کردن دانش آموزان در زمین معلم؛ 
گاهی دانش آموزان در راستای حرف معلم با هم 
گفت و گو می کنند. این گفت وگو متفاوت است با 
زمانی که شخصی بخواهد کلاس را به هم بریزد. 
اتفاقاً گاهی می توان حرف های بچه ها را شنید و 
اجازه داد بچه ها هــم در مورد مطلب خاصي با 

یکدیگر گفت وگو کنند.

6. استفاده از محبت و ولايت مربی )معلم( 
در کلاس؛ اگــر معلم به خوبي بــا دانش آموزان 
ارتباط بگیرد، این محبت باعث می شود کلاس 

هم تحت مدیریت و نظارت معلم قرار بگیرد.

7. اســتفاده از طرح درس های خلاق و 
به  خصوص مسئله محور؛ پیش از این، در مورد 
مســئله محوری مفصل صحبت کرده ایم. کافی  
اســت از این نوع طرح درس ها اســتفاده کنیم 
تا تفــاوت را با حالت های ســنتی ببینیم. البته 
ناگفته نماند که گاهی در اجرای طرح درس های 
مسئله محور، نیاز است کلاس خیلی پویا باشد و 
حتی گاهی لازم اســت كه همه ی دانش آموزان 
ایستاده طرح درس را دنبال کنند. این به معنی 

اداره نكردن و ازدست خارج شدن کلاس نیست.

خود  درگیرکردن  و  مســئولیت دادن   .8
از  دانش آموزان در تدريس؛ معمولًا معلم ها 
این روش اســتفاده می کنند؛ مثلًا دانش آموزي 
مســئول ارائه ي مطلبی به گروه خود می شود یا 
دانش آموز دیگری مســئول هماهنگی کارهای 
گروهی می شــود و در همین حیــن، هر گروه 
کار خود را پیش می بــرد و آموزگار فقط نقش 

تسهیلگر را دارد.  

نپسنديدم

  زمان هایی که من طرح درس خاصی 
نداشتم و فقط می خواستم به بچه ها بگویم 

که کتاب را باز کنید و بخوانیم و پیش 
ببریم، کلاس خیلی خوب پیش نمی رفت. 

اين زمان ها طوری بود که گویا بچه ها 
می دانستند من طرح درس خاصی ندارم و 

خیلی دل به کلاس نمی دادند


